


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300
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سلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ایــن روزهــا ایــام حــج اســت. خوشــا به حــال آنــان کــه 
ــردم. ــرای م ــه ب ــت و ن ــوی خداس ــان به س حجش

بــه  وصــول  طريقشــان  کــه  آنــان  به حــال  خوشــا 
راهشــان  و  خداســت،  ابــواب  و  خــدا  حجت هــای 
ــدا  ــای خ ــمنان حجت ه ــمنان او و دش ــوی[ دش ]به س
در زمیــن نیســت؛ زیــرا حــج همــان معرفــت و شــناخت 
اســت و بــرای همیــن اســت کــه حــج، ایســتادن و توقف 
ــوم  ــخص و معل ــک روز مش ــان و ی ــک زم ــه در ی در عرف

ــت. اس
ــس  ــت. پ ــه اس ــج، عرف ــود: »ح ــداs فرم ــول خ  رس
را  بــه جــای آورد، حــج  را درک کنــد و  هرکــه »عرفــة« 
ــذي،  ــنن الترم ــت.« )س ــای آورده اس ــه ج ــرده و ب درک ک

الصفحــة أو الرقــم 2975(
ــه  ــت ک ــل اس ــی( نق ــين )عل ــن الحس ــی ب ــام عل و از ام
ایشــان در روز عرفــه شــنید کــه ســائل و گدایــی از مــردم 
ــا  ــو! آی ــر ت ــود: »وای ب ــه او فرم ــس ب ــد. پ ــی می کن گدای
ــه  ــی؟ روزی ک ــت می کن ــدا درخواس ــر خ ــن روز از غی در ای

در آن امیــد مــی رود کــه بچه هــای در شــکم مــادران 
ــيخ  ــه، الش ــره الفقي ــن لا يحض ــوند.« )م ــبخت ش خوش

الصــدوق، ج 2، ص 211(
ســال 2005 بــود. در رؤيــا دیــدم کــه بــه حــج خانــۀ خدا 
رفتــه  ام. طــواف خانــۀ خــدا و ســعی بيــن صفــا و مــروه 
را بــه  جــا آوردم؛ ســپس رفتــم کــه در کــوه عرفــه توقــف 
ــراه  ــری هم ــی دیگ ــچ حاج ــودم و هی ــا ب ــا تنه ــم؛ ام کن

مــن نبــود کــه همچــون مــن در عرفــه بمانــد.
محمــد  مهنــدس  شــدم.  بیــدار  تلفــن  زنــگ  بــا 
بــود. پرســید: دلــت می خواهــد بــه حــج بــروی؟ در 
برنامه هایــم رفتــن بــه حــج نبــود و گفتــم: نــه! گفــت: با 
ــی  ــج نام نویس ــم در کاروان ح ــن می خواه ــا، م ــن بی م
کنــم؛ فقــط هــم یــک روز از مهلــت ثبت نــام باقــی 

ــت. ــده اس مان
بــا او رفتــم و او نام نویســی کــرد. مســئول کاروان از 
مــن پرســید: آیــا دلــت می خواهــد بــه حــج بــروی؟ مــن 
ــاور  ــپورتت را بی ــت: پاس ــه! گف ــم: بل ــگ گفت ــم بی درن ه

ــت. ــی اس ــر نام نویس ــروز روز آخ ــه ام ک
بــا منــزل تمــاس گرفتــم و گفتــم: پاســپورتم را حاضــر 

سفر حج و كرامتی از سيد 
احمدالحسن که به آن 

شهادت می دهم
ماجرای معجزه ای که در سفر حج برای دکتر عادل سعیدی رخ داد
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کننــد. همســرم پرســید: جــا بــرای مــن هــم هســت؟ از 
مســئول کاروان پرســیدم و او گفــت: بلــه! این گونه شــد 
کــه بــه لطــف خــدا و بــدون برنامه ریــزی قبلــی، بــه حــج 

رفتیــم.
ســفر حــج از ميقــات و پوشــیدنِ احــرام شــروع شــد تــا 
ــا و  ــن صف ــعی بي ــواف و س ــی و ط ــه لبیک گوی ــید ب رس
مــروه و توقــف در عرفــه و رفتــن بــه مشــعر و بقيــۀ امــور 

حــج.
مــن مــدام بــا دكتــر عبدالــرزاق ديــراوی در هــر مرحله از 
مراســم حــج تمــاس می گرفتــم. او هــم به نوبــهٔ خــود 
بــا ســيد احمدالحســن تمــاس می گرفــت و ایشــان 
ــی داد  ــود م ــج ب ــا ح ــط ب ــه مرتب ــؤالی را ک ــر س ــواب ه ج
تــا اینکــه نوبــت بــه توقــف در عرفــه رســید. روز توقــف 
ــت  ــه حكوم ــا روزی ک ــلمانان ب ــب مس ــزد اغل ــه ن در عرف
ــت.  ــاوت داش ــک روز تف ــود ی ــرده ب ــلام ک ــعودی اع س
بــرای همیــن توقــف مــردم در عرفــه همــان روزی بــود 
ــتند و  ــا می خواس ــای آن ه ــعودی و فقه ــكام س ــه ح ک
بــرای همیــن آنــان فــردای روزِ توقــف در عرفــه راه هــای 
ــد و  ــلح می بندن ــروی مس ــا نی ــه را ب ــوه عرف ــه ک ورودی ب
هرکــس هــم کــه از دستوراتشــان ســرپیچی می کــرد 

ــد. ــورت می ش ــی و دیپ زندان
بعــد از اینکــه مــردم در عرفــه توقــف کردنــد، دكتــر 
عرفــه  روز  کــه  داد  خبــر  مــن  بــه  ديــراوی  عبدالــرزاق 
ــه  ــد ک ــتم. روز بع ــت. برگش ــه فرداس ــت، بلک ــروز نیس ام
خواســتم بــه عرفــه بــروم تــلاش کــردم تاکســی بگیــرم 
یــا هــر ماشــینی کــه مــرا بــه عرفــه ببــرد، ولــی پیــدا 

نکــردم.
همگــی می گفتنــد رفتــن بــه آنجــا محــال اســت، راه ها 
بســته اســت و هرکســی هــم تــلاش کند بــرود دســتگیر 

ــود. می ش
گفــت  دادم.  ديــراوی  عبدالــرزاق  دكتــر  بــه  را  خبــر 
منتظــر بــاش. دكتــر بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت ســيد 
ــد و  ــف کن ــه توق ــد در عرف ــد: بای ــن می گوی احمدالحس

ــرد. ــد ک ــف خواه ــاءالله توق ان ش
به یک بــاره ماشــین ســفید کوچکــی کــه مــدل تويوتــا 
كــرولا بــود جلــوی پایــم ایســتاد. راننــده آفريقایــی بــود 
و بــه عربــی فصیــح صحبــت می کــرد. بیــن مــا ایــن 

گفت وگــو در گرفــت:
پرسید: قصد دارید به کجا بروید؟

گفتم: به عرفه.
راه هــا  نیســت.  امکان پذیــر  آنجــا  بــه  رفتــن  گفــت: 
ــه  ــد ب ــه بخواه ــی را ک ــان هرکس ــت و نگهبان ــته اس بس

کــوه عرفــه بــرود دســتگیر می کننــد.
گفتم: باید بروم.

ــه اش 350  ــی هزین ــرم ول ــا می ب ــه آنج ــو را ب ــت: ت گف
دلار می شــود. چــه برســیم و چــه نرســیم.

گفتم: ]اما این مبلغ[ خیلی زیاد است؟
گفت: و مأموریت هم خیلی بزرگ است.

گفتم: توكلنا على الله.
از مســیر اول رفتیــم. بســته بود. نگهبانان نگذاشــتند 
وارد جــاده شــویم. ســپس وارد راهــی شــدیم کــه تونل 
ــی  ــد. همگ ــته بودن ــان بس ــم نگهبان ــت. آن  را ه داش
ــس رد  ــتند هیچ ک ــد. نمی گذاش ــلح بودن ــا مس ــا پ ــر ت س
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شــود.
 ســپس بــه آخریــن راه رفتیــم. نگهبانــی مــا را نگــه 
ــه  ــرد ک ــد می ک ــه زد و تهدی ــین ضرب ــه ماش ــت و ب داش
زیــرا  برگشــتیم،  و  زدیــم  دور  می کنــد.  دســتگیرمان 
دیــدم دیگــران را متوقــف و دســتگیر کــرده و دســتبند 

ــد. ــور بودن ــرای عب ــلاش ب ــون در ت ــد، چ زده بودن
راننده گفت: نمی شود رد شد.

بــا دكتــر ديــراوی تمــاس گرفتــم و احــوال راه هــا را 
برایــش گفتــم و اینکــه نمی شــود در عرفــه توقــف کــرد.

 او گفت: به سيد احمدالحسن می گویم.
دكتــر ديــراوی مجــدد تمــاس گرفــت و گفــت ســيد 
احمدالحســن می گویــد: ]همــه[ حــج عرفــه اســت و او 

ــد. ــاءالله می مان ــد و ان ش ــا بمان ــروز آنج ــد ام بای
ــه  ــرایطی ک ــن ش ــا ای ــم ب ــور بمان ــدم. چط ــران ش حي

برایشــان گفتــه بــودم؟
بــا خــودم گفتــم چــون ســيد احمدالحســن می گویــد 

ــم. ــه می مان ــد ک ــر می دان ــس او بهت ــی، پ می مان
راننــده بــه مــن نگاهــی کــرد و گفــت: خانــواده ات بــه 

تــو چــه گفتنــد؟
گفتم می گویند: ان شاءالله توقف خواهی کرد.

گفــت: یــک راهــی از وســط صحــرا و شــن هســت. دلت 
می خواهــد آن را امتحــان کنــی؟ امــا ]بگویــم[ ماشــین 
ــر  ــن ها گی ــاید در ش ــت و ش ــرخ ]4x4[  نیس ــن چهارچ م
ــتر  ــه بیش ــه[ کرای ــروی؟ ]البت ــد ب ــت می خواه ــد. دل کن

ــی؟ ــه می گوی ــود؛ چ می ش
گفتم: توكلنا على الله.

بــه بیراهــه زدیــم. ماشــین روی شــن ها می رفــت. 
مــن متعجــب مانــده بــودم کــه چطــور ماشــین بــه این 
ــور  ــن ها عب ــت از ش ــم نیس ــرخ ه ــه چهارچ ــی ک کوچک

می کنــد!
رفتیــم تــا آنکــه بــه جــادۀ آســفالت رســیدیم و رفتیــم 

تــا بــه نزدیکــی کــوه عرفــه رســیدیم.
از ماشــین پیــاده شــدم. راننــده ســجاده و تســبیحی 
برایــم آورد و گفــت: نمــاز بخــوان. مــن اینجا در ماشــین 
ــه و  ــای عرف ــدم و دع ــاز خوان ــتم. نم ــرت می ایس منتظ
ــن  ــن حی ــدم. در همی ــينg را خوان ــام حس ــارت ام زی
ــودم  ــا خ ــد. ب ــا رد ش ــار م ــان از کن ــر از نگهب ــینی پ ماش
ــم  ــر ه ــردم، و اگ ــف ک ــه توق ــه در عرف ــد لل ــم: الحم گفت
ــه  ــب آنک ــی عجی ــرده ام؛ ول ــم را ادا ک ــد امانت ــرا بگیرن م
نگهبانــان داخــل ماشــین از کنــارم رد شــدند و رفتنــد و 
دور شــدند بــدون آنکــه مــرا ببیننــد؛ و خــدا بــر گفتــه ام 

گــواه اســت.
ــم و  ــا بمان ــد آنج ــا روز بع ــه ت ــتیم ک ــعر برگش ــه مش ب
از آنجــا بــه »منــا« بــروم. راننــده گفــت: خــدا را شــکر 
کــه توفیقــت داد در عرفــه توقــف کنــی. گفتــم: تشــكر 
از خــدا و از تــو بــرای کمکــی کــه کــردی.  پــس از آنکــه 
از ماشــین پیــاده شــدم و در را بســتم از پنجــرهٔ درب 
ماشــین بــه راننــده رو کــردم و گفتــم: خــدا تــو را توفیــق 

ــد؟ ــدر ش ــه ات چق ــد؛ کرای بده
راننــده گفــت: کرایــه ام ایــن اســت کــه برایــم دعــا 

کنــی...
ــن  ــمان م ــد و چش ــت و دور ش ــاد و رف ــین راه افت ماش
هنــوز بــه ایــن مــرد می نگریســت کــه تمــام ایــن مــدت 
ــا  ــرد، ب ــه بگی ــه کرای ــدونِ آنک ــود، ب ــده ب ــن مان ــراه م هم

وجــود اینکــه در ابتــدا برایــم ســخت بــود .
کارگــزاران  از  او  کــه  دانســتم  و  کــردم  دعــا  برایــش 
خداســت کــه بــرای هــر بنــده ای کــه خــودش بخواهــد 

. می فرســتد
خداونــد  بــا  کســی  کــه  کــه  دانســتم  ]همچنیــن[ 
ارتبــاط دارد می دانــد مــن در عرفــه توقــف خواهــم 
ــر  ــاند و ب ــد و می شناس ــدا را می شناس ــون او خ ــرد؛ چ ک
ــش را  ــت خوی ــد و ولای ــه بیاین ــت ک ــب[ اس ــردم ]واج م

ــد. ــاری دهن ــد و او را ی ــر دهن ــه او خب ب
ــان  ــردم فرم ــه م ــا ب ــود: »همان ــرg  فرم ــام باق ام
ــواف  ــده و آن را ط ــنگ ها آم ــن س ــزد ای ــه ن ــد ک داده ش
ــداری  ــر از ولایتم ــد و خب ــا بیاین ــزد م ــپس ن ــد؛ س کنن
نشــان  مــا  بــه  را  یاری شــان  و  بدهنــد،  خودشــان 

دهنــد.« )كافــی، شــيخ كلينــی،ج 4، ص 549(
والحمد لله رب العالمين.
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مقدمه
از وفــات  بــه مطالعــۀ تاریــخ اســلام پــس  وقتــی 
bمی پردازیــم، دشــمنان اهل بیــت  sرســول خــدا
را در گروه هــای مختلفــی می یابیــم. برخــی از آن هــا 
آشــکارا بــه دشــمنی بــا ایشــانb  می پرداختنــد، امــا 
 b برخــی دیگــر در ظاهــر خــود را دوســتداران اهل بیــت
ــا  ــن ضربه ه ــه بزرگ تری ــد، درحالی ک ــی می کردن معرف
را بــه دیــن وارد کردنــد. افــرادی کــه از آن هــا بــا عنــوان 
»غالیــان« یــاد شــده اســت، بــا ایجــاد انحــراف و عقاید 
bباطــل در دیــن بــه دشــمنی پنهانــی بــا آل محمــد

پرداختند.

اوصــاف  بیــان  در  کــه  هســتند  کســانی   غالیــان 
و  غلــو   bآل محمــد و   sمحمــد ویژگی هــای  و 
ــر  ــا نش ــخ ب ــول تاری ــا در ط ــد. آن ه ــاده  روی می کنن زی
عقایــد باطــل و فاســد خــود در حقیقــت بــه مبــارزه 
تاجایی کــه  پرداخته انــد؛  اســلام  حقیقــی  دیــن  بــا 
»یَــا  می فرماینــد:  آن هــا  دربــارۀ   gصــادق امــام 
ــلُ! لَاتُقَاعِدُوهُــمْ وَ لَاتُؤَاکِلُوهُــمْ وَ لَاتُشَــارِبُوهُمْ  مُفَضَّ
غُــلات  بــا  مفضــل!  »ای  تُصَافِحُوهُــمْ«  لَا  وَ 
ــید  ــذا نباش ــان هم غ ــا آن ــد، ب ــت نکنی نشست وبرخاس
و همراهشــان چیــزی ننوشــید و بــا آنــان مصافحــه 

]1[ نکنیــد.« 

تأملی در عقاید غلوآمیز در 
ویژگی های معصوم

به قلم: راحیل انصاری
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»غلــو« یعنــی اعتقــاد بــه صفاتــی معجزه آســا بــرای 
معصــوم کــه به طــور دائمــی و همیشــگی همــراه 
ــوارد  ــن م ــه ای ــوان ب ــا می ت ــۀ آن ه ــه ازجمل ــت، ک اوس
می دانــد؛  را  زبا ن هــا  همــۀ  معصــوم  کــرد:  اشــاره 
نمی خورنــد؛  او  گوشــت  از  درنــدگان  نــدارد؛  ســایه 
جــای پایــش بــر روی جســم ســخت )ســنگ( می مانــد؛ 
حتــی برخــی اعتقــاد دارنــد کــه معصــوم دچــار ســهو 
و نســیان نمی شــود، چراکــه منافــی عصمــت اوســت؛ 
آتــش او را نمی ســوزاند و... . ایــن عقایــد فاســد راه 
دو  هــر  عــادی  مــردم  و  الهــی  فرســتادگان  بــرای  را 
ــی  ــد مدع ــعی می کنن ــردم س ــرا م ــد؛ زی ــخت می کن س
ــنجند و او را  ــل بس ــد و باط ــد فاس ــن عقای ــا ای ــق را ب ح
بشناســند؛ در نتیجــه ضــرورت دارد کمــی در خصــوص 

ــم. ــخن کنی ــل س ــادات باط ــات و اعتق ــن صف ای

حجت خدا را با سایۀ خودش 
بشناسیم یا سایۀ لباسش؟

از  دســته  آن  قســمت  ایــن  در  ســخنانم  مخاطــب 
افــرادی هســتند کــه معتقدنــد امــام ســایه نــدارد! 
بــدون  امــام  آن هــا  دیــدگاه  از  بدانــم  می خواهــم 
پوشــشِ لبــاس ســایه نــدارد؟ یــا در صــورت پوشــیدن 

ــود؟ ــد ب ــایه خواه ــدون س ــم ب ــاز ه ــاس ب لب
اگــر بگوینــد بــدون پوشــیدن لبــاس ســایه نــدارد، 
می گویــم: اولًا آن هــا امــام و حجــت خــدا را کــی و 
چگونــه بــدون لبــاس مشــاهده کردنــد کــه بــه چنیــن 
عقیــده فاســدی معتقــد شــدند؟ ثانیــاً چگونــه ممکن 
اســت امــام، یــک خلیفۀ الهــی بــدون پوشــیدن لباس 
در انظــار مــردم حاضــر شــود تــا شــما بخواهیــد از ایــن 
طریــق او را و حقانیتــش را بشناســید؟ معیارتــان بــرای 
شــناخت او ایــن اســت کــه امــام را عریــان و درحالی کــه 

ســایه نــدارد ببینیــد؟!
امــا اگــر بگوینــد امــام به همــراه لباســش هــم ســایه 
نــدارد، می گویــم: آیــا ایــن لبــاس قبــل از اینکــه توســط 
ــرار  ــارش ق ــا در اختی ــود ی ــداری ش ــوم خری ــام معص ام
ــر  ــه در عص ــت؟! چگون ــته اس ــایه نداش ــم س ــرد ه بگی
ــی  ــد علم ــکل، قواع ــن ش ــه ای ــد ب ــوژی می توانی تکنول
را زیــر ســؤال  ببریــد؟ پیراهــن، جســمِ کــدر اســت، 
چطــور ممکــن اســت ســایه نداشــته باشــد؟! آیــا بعد از 
ــده  ــاس تعویض ش ــام، لب ــط ام ــاس توس ــض لب تعوی
ــی  ــختان منف ــر پاس ــر؟! اگ ــا خی ــود ی ــایه می ش دارای س
اســت، پــس چگونــه می تــوان آن لبــاس را شســت 
ــاس  ــدر در لب ــم ک ــی جس ــی ویژگ ــرد؟ یعن ــک ک و خش
بــا هــر بــار تعویضــش توســط امــام از بیــن رفتــه و 
ــی  ــبحان الله! در تمام ــردد؟! س ــه آن بازمی گ ــاره ب دوب

ــتیم.  ــان هس ــزه از ایش ــاهد معج ــا ش ــالات م ــن ح ای
معجــزه ای بــدون مصلحــت و دائمــی کــه شــاهدی از 

ــم. ــخ نداری آن در تاری

قدمگاه هایی به وسعت یک سرزمین
پــای  جــای  معتقدنــد  کــه  هســتند  دیگــری  افــراد 
ــی  ــه بیان ــد؛ ب ــخت می مان ــم س ــر روی جس ــوم ب معص
دیگــر معتقدنــد هرجــای ســختی کــه معصــوم پــا 

بگــذارد جــای پایــش حــک می شــود!
اگــر بخواهــم به شــکلی ســاده بــه تحلیــل ایــن تفکــر 
ــدای  ــراد خ ــن اف ــاور ای ــه ب ــم ب ــرض کن ــد ع ــردازم بای بپ
داده  قــرار  خــود  جانشــینان  در  را  آپشــنی  متعــال 
اســت کــه احتمــالًا ســازندۀ تراکتــور از آن الهــام گرفتــه 
ــین آلاتی  ــن ماش ــاخت چنی ــه س ــق ب ــت موف و در نهای
در صنعــت کشــاورزی شــده اســت! همان طــور کــه 
ــه  ــود ب ــخنان خ ــم در س ــم ه ــوزۀ ق ــاتید ح ــی از اس یک
ایــن امــر اشــاره می کنــد کــه پروفســور بنــز آلمانــی 
ــته از  ــن دس ــاخت ای ــرای س ــز ب ــای بن ــازندۀ خودروه س
ــرده  ــه ک ــادقg مراجع ــام ص ــالۀ ام ــه رس ــل ب اتومبی
ــاید  ــت ش ــن جماع ــرای ای ــدا! ب ــر خ ــاه ب ــت. ]2[ پن اس
ــه  ــهb ب ــر ائم ــه اکث ــت ک ــوده اس ــر ب ــن خاط ــه همی ب
کشــاورزی می پرداختنــد؛ زیــرا بــا چنیــن قدم هایــی 
ــا  ــاز ی ــرزمین های حج ــخت س ــک و س ــای خش زمین ه
عــراق نــرم شــده و کشــت و زراعــت در آن هــا به راحتــی 

امکان پذیــر بــوده اســت.
بــر  را  ســخیفی  ادعاهــای  چنیــن  کــه  کســانی  ای 
منابرتــان بازگــو می کنیــد، آیــا شــما خلیفــۀ الهــی و 
ــد؟  ــور می بینی ــرد تراکت ــون عملک ــش را همچ قدم های
ــد  ــام محم ــور ام ــه ظه ــط چگون ــورات غل ــن تص ــا ای ب
بــن الحســنg را تبییــن می کنیــد؟ ظهــور ایشــان 
در  و  دو  و  بیســت  قــرن  در  آهنیــن  قدم هایــی  بــا 
ســاختمان های عظیــم و برج هــای کذایــی چگونــه 
ممکــن اســت؟ آیــا چیــزی جــز ویرانــی باقــی می مانــد؟

فندک اتمی
b ــد ــود آل محم ــی می ش ــور« مدع ــر رائفی پ »علی اکب
gزمــان امــام  شــناخت  بــرای  و  نمی گیرنــد  آتــش 
ــدک  ــید! فن ــته باش ــراه داش ــی به هم ــدک اتم ــک فن ی
بزنیــد و اگــر او ســوخت پــس دروغ گوســت و اگــر آتــش 

ــت! ]3[ ــام اس ــس او ام ــت پ نگرف
نمی دانــم او به ســبب علاقــۀ زیــادش بــه بیــان طنــز 
واقعــاً  یــا  گفتــه،  را  ســخنی  چنیــن  مجامعشــان  در 

چنیــن عقیــده ای دارد؟!
به یک بــاره بگوییــد ایــن شــمایید کــه خلیفــۀ  خــدا را 
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ــنجش  ــار س ــه معی ــمایید ک ــه او! ش ــد ن ــک می زنی مح
حــق از باطــل هســتید نــه او!

گویــی رائفــی پــور حتــی بــا ماجــرای ســقیفه و جنایات 
ــه  ــرادی ب ــد اف ــت! نمی دان ــه اس ــم غریب ــد از آن ه بع
خانــۀ مــولا امیرالمؤمنیــن علــیg حملــه ور شــده 
مادرمــان  درحالی کــه  ســوزاندند  را  خانــه اش  درب  و 
فاطمــه زهــراh در پشــت درب خانــه اش می ســوخت! 
اهلــش  و  ســقیفه  بــه  افــکاری  چنیــن  بــا  شــما 
زیــرا  می دهیــد؛  را  هتک حرمتــی  چنیــن  جــواز 
h فرزنــد رســول خــداs معصــوم بــود  اگــر زهــرا 
ــازۀ  ــنِ درب اج ــخ آهنی ــر، می ــوخت! و بالات ــد می س نبای
ــه  ــت و هرچ ــان را نداش ــارک ایش ــدن مب ــه ب ــت ب جراح
بــوده  دروغ  نوشــته اند  جنایــت  ایــن  از  مورخیــن 

ــت. اس
صاحبــان  پوســیدۀ  افــکار  از  بخشــی  تنهــا  ایــن 
ــن  ــر دی ــه ب ــی ک ــت. تحریف های ــگ زده اس ــای زن مغزه
مبیــن اســلام وارد شــده و نه تنهــا باعــث نجــات امــت 
جهالــت  خشــک  صحــرای  در  را  آن هــا  بلکــه  نشــد، 
ــان  ــبب انزجارش ــت س ــت و در نهای ــرده  اس ــرگردان ک س

از دیــن و اصــل آن شــده  اند.
امامــان  و  پیامبــران  شــناخت  بــرای  واقعــاً  آیــا 
ــه  ــی ک ــر امام ــان ه ــه زعمت ــوزاند؟ ب ــا را س ــد آن ه بای
هرکــه  و  می شــود  بعــدی  مرحلــۀ  وارد  نســوخت 
گویــا  اســت؟!  خــارج  حجیــت  دایــرۀ  از  ســوخت 
رایانــه ای  بازی هــای  همچــون  را  الهــی  حاکمیــت 

می کنیــد! تصــور 

معصومینی که در باغ وحش شناخته می شوند!
تفکــر باطــل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه صاحبــان آن 
ــد!  ــوم را نمی خورن ــت معص ــوش گوش ــد وح معتقدن
احمدالحســن  ســید  دعــوت  مخالفــان  از  عــده ای 
وقتــی در برابــر بینــات و ادلــۀ ایشــان حرفــی بــرای 
گفتــن نداشــتند و دلیلــی بــرای انــکار نیافتنــد، گفتنــد 
اگــر  بیندازیــد،  شــیرها  قفــس  در  را  احمدالحســن 

شــیرها او را ندریدنــد پــس او امــام اســت!
اســت؛  منصــف  مخاطــب  بــا  صحبتــم  روی  اینــک 
چشــمانت را بــه  روی دعــوت ســید احمدالحســن ببنــد 
و تصــور کــن امــام محمــد بــن الحســنg ظهــور 
یــاری رساندنشــان  بــه  کرده انــد. کســانی کــه امیــد 
درحالی کــه  ایســتاده  او  روبــه روی  می رفــت 
hمی گوینــد: اگــر تــو به راســتی فرزنــد فاطمــۀ زهــرا
هســتی بــه قفــس درنــدگان بــرو، اگــر تــو را ندریدنــد و 

بیــرون آمــدی تــو را یــاری خواهیــم کــرد... .
گویــا از یــاد برده انــد کــه بــدن مطهــر جــدش حســین 

بــن علــیg  توســط حیوانــات اهلــی لگدکــوب شــد؛ 
ــه ای  ــد به گون ــی بودن ــی اهل ــه حیوانات ــب ها ک آری اس
بــر بــدن مطهــرش تاختنــد کــه دیگــر بــرای خواهــرش 
ــاب  ــریh خط ــب کب ــود! زین ــایی نب ــم قابل شناس ه

ــد: ــان می گوی ــد و یزیدی ــه یزی ب
»ایــن دســت ها بــه خــون مــا آلــوده اســت و ایــن 
دهان هــا بــرای خــوردن گوشــت مــا بــه آب افتــاده 
آن  از  را  خــود  ســهم  بیابــان  درنــدگان  و  اســت؛ 

]4[ می برنــد.«  پاکیــزه  و  پــاک  بدن هــای 
ــت  ــگفت اس ــه ش ــت: »چ ــده اس ــری آم ــل دیگ در نق
كشــته شــدن نجیبــان حــزب خــدا، بــه دســت رهــا 
شــدگان حــزب شــیطان! دســت هایی بــه خــون مــا 
آلــوده اســت و دهان هایــی بــرای خــوردن گوشــت 
مــا بــه آب افتــاده اســت؛ و بــر آن بدن هــای پــاک و 
و  می رونــد  و  می آینــد  گله گلــه  درنــدگان  مطهــر، 
کفتارهــای پیــر، آن را بــر زمیــن می کوبنــد. اگــر مــا را 
ــر  ــه كیف ــه ب ــدان در آن روزی ك ــته ای، ب ــت انگاش غنیم
كــردار خــود برســی مــا را از دســت رفتــه خواهــی یافــت 
و خــود را زیــان  كار! و خداونــد بــر بنــدگان، ســتم روا 

]5[ نمــی دارد.« 

نقد و بررسی

اســام  عقایــد  کتــاب  در  احمدالحســن  ســید 
در  را  باطــل  عقایــد  ایــن  بــه  معتقدیــن  وضعیــت 
چهــار وجــه، مــورد نقــد و بررســی قــرار می دهــد:

»اول: ایــن فــرد بــا قــرآن مخالــف اســت کــه محمــد
s را کــه برتریــن خلفــای خداوند اســت، بشــر و دارای 
ــه  ــد ک ــر می کن ــد و ذک ــری می دان ــمی بش ــات جس صف
تمایــز او روحــی و نتیجــۀ اخــلاص ایشــان s  اســت 
متعــال  خداونــد  نیســت.  جســمانی  تمایــز  ایــن  و 

فرمــود:
ــمْ  ــا إِلهُكُ م ــی أَنَّ ــی  إِلَ ــمْ یوح ــرٌ مِثْلُكُ ــا بَشَ ــا أَنَ م ــلْ إِنَّ )قُ
ــاً  ــلْ عَمَ ــهِ فَلْیعْمَ ــاءَ رَبِّ ــوا لِق ــنْ كانَ یرْجُ ــدٌ فَمَ ــهٌ واحِ إِل

ــداً( ــهِ أَحَ ــادَةِ رَبِّ ــرِكْ بِعِب ــاً وَ لا یشْ صالِح
ــه  ــه ب ــتم ک ــری هس ــما بش ــل ش ــم مث ــن ه ــو م )بگ
ــه  ــی یگان ــما خدای ــدای ش ــه خ ــود ك ــی می  ش ــن وح م
ــد  ــود امی ــروردگار خ ــای پ ــه لق ــس ب ــس هرك ــت. پ اس
دارد بایــد بــه كار شایســته بپــردازد و هیچ کــس را در 

بندگــی پــروردگارش شــریک نســازد(.
همچنین خداوند متعال فرمود:

ــمْ  ــا إِلهُكُ م ــی أَنَّ ــی  إِلَ ــمْ یوح ــرٌ مِثْلُكُ ــا بَشَ ــا أَنَ م ــلْ إِنَّ )قُ
وَیــلٌ  وَ  اسْــتَغْفِرُوهُ  وَ  إِلَیــهِ  فَاسْــتَقیمُوا  واحِــدٌ  إِلــهٌ 
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bــان ــت امام ــه امام ــا ب ــد ت ــل می دهن ــت و دلی حج
طعنــه بزننــد.

ــلًا  ــده کام ــت ش ــه روای ــه هرچ ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
ــه  ــت ک ــده اس ــت ش ــت. روای ــده اس ــن عقی ــس ای برعک
حیوانــات وحشــی بــه جســد حســینg جرئــت پیــدا 
کردنــد، همان طــور کــه افــراد بشــر جرئــت پیــدا کردنــد 
ــد.« ]6[ ــدا کردن ــت پی ــب ها جرئ ــه اس ــور ک و همان ط
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لِلْمُشْــرِكینَ( )بگــو مــن بشــری چــون شــمایم، جــز 
شــما  خــدای  كــه  می شــود  وحــی  مــن  بــه  اینكــه 
او  به ســوی  مســتقیماً  پــس  اســت.  یگانــه  خدایــی 
بشــتابید و از او آمــرزش بخواهیــد و وای بــر مشــركان(.

دوم: ایــن فــرد خداونــد را بــه رفتــار خــلاف عــدل، 
متهــم نمــوده اســت. بــه نظــر ایــن فــرد، خداونــد 
برخــی از مخلوقــات را پیــش از امتحــان و آشــکار شــدن 
ــری  ــل، برت ــران در عم ــر دیگ ــان ب ــی از آن ــت بعض فضیل

داده اســت.

حکمــت  خــلاف  رفتــار  بــه  را  خداونــد  ســوم: 
افــراد  ایــن  نظــر  بــه  زیــرا  اســت؛  نمــوده  متهــم 
صفــات  دارای  اینکــه  وجــود  بــا  خداونــد،  خلفــای 
معجزه آســایی هســتند، خداونــد بــه آنــان معجزاتــی 
نیــز داده اســت کــه نمایــان شــدن ایــن معجــزات، 
مانــدن  مثــلًا  معجزه آساســت؛  صفــات  آن  از  کمتــر 
ــن  ــق ای ــه طب ــنگ ک ــر روی س ــیg ب ــای موس ــای پ ج
عقایــد فاســد، خصوصیــت موســیg اســت، بزرگ تــر 
gــی ــه موس ــت ک ــار اس ــه م ــا ب ــل عص ــزۀ تبدی از معج

اســت. آورده  را  آن 
براســاس ادعــای ایــن بی خِــردان، زمانــی کــه موســی
g بــه کاخ فرعــون وارد شــد، بایــد زمیــن کاخ فرعــون 
کــه  دارنــد  اعتقــاد  زیــرا  باشــد؛  نمــوده  مُنهــدم  را 
ــان  ــای ایش ــدن رد پ ــد، مان ــۀ خداون ــت خلیف خصوصی
ــی  ــدارد کس ــکان ن ــن ام ــت. همچنی ــنگ اس ــر روی س ب
ــن  ــد از ای ــس بع ــت؛ پ ــحر اس ــه س ــد ک ــارۀ آن بگوی درب
همــه، موســیg بــه عصایــی کــه تبدیــل بــه مــار 
ــارۀ  ــون درب ــه فرع ــت؟ درحالی ک ــازی داش ــه نی ــود چ ش

آن می گویــد کــه ســحر اســت.

ــه  ــد اینک ــرف، مانن ــد منح ــن عقای ــق ای ــارم: طب چه
حیوانــات وحشــی، معصــوم یــا امــام را نمی خورنــد 
قاتــلان  بــه  این هــا  نمی کننــد،  حملــه  او  بــه  و 
و  می دهنــد  را  ایشــان  کشــتن  اجــازۀ   g حســین 
ــت  ــد، حج ــان ندارن ــینg ایم ــه حس ــه ب ــرادی ک ــه اف ب
ایــن  طبــق  کــه  خاطــر  ایــن  بــه  می دهنــد؛  دلیــل  و 
عقیــده، بــرای آنــان ثابــت می شــود کــه حســینg امــام 
نیســت؛ چراکــه اســب ها کــه حیوانــات اهلــی هســتند، 
ســینه اش را لگدکــوب کردنــد. اگــر حیوانــات وحشــی، 
نمی دهنــد،  آزار  را  خداونــد  خلیفــۀ  یــا  حــق  امــام 
ســزاوارتر اســت کــه اســب های اهلــی نیــز ســینه اش را 
لگدمــال نکننــد. آنــان این چنیــن بــا اعتقــاد باطلشــان 
ندارنــد،  ایمــان   bآل محمــد بــه  کــه  افــرادی  بــه 
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ــداری  ــت و نگه ــود و از آن مراقب ــاخته ش ــه ای س ــر خان اگ
ــود.  ــل می ش ــه ای تبدی ــه مخروب ــان ب ــرور زم ــه م ــود، ب نش
حــس  تغییــری  کنــد  نــگاه  بــدان  اول  روز  کســی  اگــر 
نمی کنــد؛ مــاه اول و دوم نیــز چنــدان تغییــری مشــاهده 
)بــه  آن  رهاســازی  از  ســال  یــک  وقتــی  امــا  نمی شــود؛ 
ــاهده  ــل مش ــی قاب ــار خراب ــم آث ــذرد کم ک ــی( بگ ــر دلیل ه
اســت. ســال دوم و ســوم بیشــتر و اگــر بــه همیــن شــکل 
بمانــد بعــد از صــد ســال ایــن خانــه تبدیــل بــه بیغولــه ای 
شــده کــه تنهــا راهــش انهــدام آن و پایه ریــزی مجــدد آن 

ــت. اس

آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

ــی  ــت؛ یعن ــن اس ــز همی ــانی نی ــای انس ــالِ جامعه ه ح
به درســتی  آن  از  اگــر  و  اســت  تدریجــی  آن  در  تغییــر 
مراقبــت و سرپرســتی نشــود، بــه  مــرور زمــان بــه انحــراف 

می شــود. کشــیده 

g آیا بود ونبود امام زمان
برای شیعه یکسان است؟

نویسنده: کاظم محمدی
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قــوم نــوح تندیس هایــی از بــزرگان و مشــاهیر خــود 
از  تجلیلــی  و  آنــان  از  یادبــودی  تــا  بودنــد  ســاخته 
خدماتشــان باشــد؛ امــا وقتــی آن نســل از بیــن رفتنــد 
و نســل جدیــد پــا بــه عرصــه گذاشــت، آن تندیس هــا 

به عنــوان خدایــان پرســتش شــدند. ]1[
مِــنْ  )فَخَلَــفَ  می فرمایــد:  قــرآن  در  خداونــد 
ــهَوَاتِ  ــوا الشَّ بَعُ ــاَةَ وَاتَّ ــوا الصَّ ــفٌ أَضَاعُ ــمْ خَلْ بَعْدِهِ
ــا(  )ســپس كســانى جانشــين اينان  فَسَــوْفَ يَلْقَــوْنَ غَيًّ
شــدند كــه نمــاز را ضايــع کردنــد و از خواسته هایشــان 
 ـیــا نابــودی ـ  دنبــال روی کردنــد و بــه زودى بــا گمراهــی 

]2[ می شــوند(.  روبــه رو 
عادت هــای  کــه  می کنــد  تأییــد  عزیــز  خواننــدۀ 
ــد؛  ــاق نمی افت ــبه اتف ــد ـ یک ش ــا ب ــوب ی  ـخ ــی  اجتماع
و حتــی ایــن تغییــرات در ابتــدا بــا مقاومت هایــی نیــز 
روبــه رو می شــود. روزگاری یخچــال کالایــی اعیانــی بود 
کــه فقــط مرفهیــن جامعــه از آن اســتفاده می کردنــد، 
امــا در زمــان مــا خانــۀ بــدون یخچــال قابــل تصــور 
نیســت. ایــن اتفــاق کــه حــدوداً پنجــاه ســال زمــان 
بــرد، ممکــن اســت در ابتــدا یــک ضــد ارزش بــوده، امــا 

ــت. ــده اس ــات ش ــه ضروری ــل ب ــون تبدی اکن

آیــا  کــه  اســت  ایــن  می شــود  مطــرح  کــه  ســؤالی 
کــه  استثناســت  یــک  شــیعی  یــا  اســامی  جامعــۀ 
»بودونبــود امــام زمــانg« کــه معمــار و سرپرســت 
و  نمی کنــد  ایجــاد  آن  در  تغییــری  اســت،  جامعــه 
وضعیــت جامعــه در نبــود ایشــانg همــان اســت 
کــه اگــر امــام حجــتg باشــد آن طــور می شــود؟ اگــر 
این چنیــن اســت، چــرا در دعاهــا بایــد اســمی از امــام 
زمــان آورد؟ اگــر بــودن امــام مهــدیg بــا نبــودش 
ــه در  ــدارد ک ــده ای ن ــورش فای ــدارد و ظه ــی ن تفاوت
ــر  ــد منتظ ــرا بای ــیم؛ چ ــیده باش ــه آن نرس ــودش ب نب

ــود؟ ب

ــس  ــاً عک ــیده، دقیق ــا رس ــه م ــتg ب ــه از اهل بی آنچ
بامــر  يقــوم  القائــم  خــرج  »اذا  می کنــد.  بیــان  را  آن 
قضــاء  و  جديــد  ســنّة  و  جديــد،  كتــاب  و  جديــد، 
جديــد« »هنگامــى كــه قائــم خــروج كنــد امــر تــازه، و 
ــى آورد.« ]3[  ــود م ــا خ ــازه اى ب ــازه و داورى ت روش ت

ایــن مســئله تــا حــدودی مرتبــط بــه حدیــث بعــدی 
اســت کــه می فرمایــد در نبــود ائمــه، اثــری از دیــن 
ولــدى  مــن  عشــر  الثّانــى  انّ  »و  نمی مانــد:  باقــی 
يغيــب حتّــى لايــرى و يأتــى علــى امّتــى بزمــن لايبقــى 
مــن الاســلام الّا اســمه ولايبقــى مــن القــرآن الّا رســمه 

بالخــروج  تعالــى  و  تبــارك  لــه  .الله  يــأذن  فحينئــذ 
فيظهر الاســلام بــه و يجــدّده« »دوازدهمیــن فرزندم 
و  نمى شــود؛  ديــده  و  مى گــردد  پنهــان  نظرهــا  از 
زمانــى بــر پيــروان مــن خواهــد آمــد كــه از اســلام جــز 
نــام و از قــرآن جــز نقشــى باقــى نمانــد؛ در ايــن هنــگام 
خداونــد بــزرگ بــه او اجــازۀ خــروج مى دهــد و اســلام 

را بــا او آشــكار و تجديــد مى كنــد.« ]4[ 

یعنــی بــه  مــرور زمــان در نبــود حجــت خــدا و بــا 
میــدان داری غریبه هــا چنــان تغییــری در دیــن بــه 
ــده  ــون ش ــلًا دگرگ ــت آن کام ــه حقیق ــد ک ــود می آی وج
ایــن  در  و  نمی مانــد.  باقــی  چیــزی  خــدا  دیــن  از  و 
را  شــده  تبدیــل  بیغولــه  بــه  کــه  خانــه ای  هنــگام، 
ــاد:  ــان نه ــو بنی ــاس آن را از ن ــرد و اس ــدم ک ــد منه بای
ــه  ــا كان قبل ــدم م ــول اللهs  يه ــع رس ــا صن ــع م »يصن
كمــا هــدم رســول اللهs امــر الجاهليّــة و يســتأنف 
sــدا ــول خ ــه رس ــان كارى را ك الاســلام جديــداً« »هم
ــل از  ــه قب ــه را ک ــد. آنچ ــام مى ده ــام داد، انج انج
ــول  ــه رس ــه ك ــازد؛ همان گون ــران مى س ــوده وي او ب
و  ســاخت،  ويــران  را  جاهليّــت  اعمــال   sخــدا

 ]5[ می کنــد.«  بنــا  نــو  از  را  اســام 

تــا  بیندیشــیم  بیاییــد  اســت،  این چنیــن  اگــر 
بفهمیــم کجــای راه را اشــتباه  رفته ایــم کــه به مــرور 
دیــن خــدا را تبدیــل بــه چنــان خرابــه ای کرده ایــم کــه 
وقتــی امــامِ قائــمs می آیــد، بــرای ســاختن آن راهــی 

جــز انهدامــش نــدارد؟

کردنــد،  نــوح  قــوم  آنچنان کــه  اســت  ممکــن  آیــا 
اولیــن گام اشــتباه شــیعه، ســتودن گروهــی باشــد کــه 
ــن  ــه اولی ــا اینک ــده اند؟ ی ــت ش ــه بُ ــل ب ــا تبدی بعده
خشــتِ کــجِ ایــن دیــوار، ســؤال شــرعی یــا اعتقــادی از 

غیرِمعصــوم بــوده؟

منابع
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2 . مریم، ۵۹.
3. اثباة الهداة، ج۷، ص۸۳.
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ــلمان ها در  ــادی از مس ــیار زی ــداد بس ــفانه تع متأس
خصــوص قضیــۀ صلیــب بــه خطــا رفتنــد، همان طــور 
ــار  ــل دچ ــنّ باط ــه ظ ــاره ب ــز دراین ب ــیحیان نی ــه مس ک
ــۀ  ــروه نتیج ــر دو گ ــی ه ــردرگمی و گمراه ــده اند. س ش
ــقی  ــای دمش ــال یوحن ــان امث ــه ده ــن ب ــم دوخت چش
اســت کــه نمی فهمنــد، امــا ادعــای دانســتن و درک 

ــد. ــمانی را دارن ــای آس ــات کتاب ه آی

ایــن  کــه  می شــدید  ســاکت  کلّــی  بــه  شــما  )کاش 
]1[ می بــود(.  حکمــت  شــما  بــرای 

بیــان  به جــای  کذبــه  معلمیــن  و  کلیســا  اگــر 
قضیــۀ  از  خــود  اشــتباه  و  ســخیف  برداشــت های 
صلیــب، ســکوت می کردنــد یــا دیگــران را بــه پذیــرش 

خــود  ســخنان  ادامــۀ  در  دمشــقی  یوحنــای 
: یــد می گو

»آن هــا همچنیــن مــا را بــه بت پرســت بــودن متهــم 
می کننــد، زیــرا مــا صلیبــی را کــه از آن نفــرت دارنــد، 
می دهیــم:  پاســخ  آن هــا  بــه  مــا  و  می نهیــم.  ارج 
ــه در  ــنگی ک ــه س ــان را ب ــما خودت ــه ش ــت ک ــه اس چگون
کعبــه خــود داریــد می مالیــد، و آن را می بوســید و در 

آغــوش می گیریــد؟« پایــان نقل قــول.

وی در ابتــدای ایــن بخــش از کلام خــود بــه نفــرت 
پاســخ  در  می کنــد.  اشــاره  صلیــب  از  مســلمانان 

: ییــم می گو

• تعداد بسیار زیادی از مسلمان ها دربارۀ قضیۀ صلیب به 
خطا رفتند.

 • صلیبی که آن را ارج می نهیم، یادآور فدا شدن سیزدهمین 
وصی رسول خداs  به جای عیسیg است.

 • در ادیان پیشین، ذکر سنگ در تورات و انجیل نیز آمده است

سلسله مقالات پاسخ به بدعت شمارۀ ۱۰۱ یوحنای دمشقی
 قسمت  هجدهم

پاسخ به دمشقی دربارۀ 
صلیب و حجرالأسود 

به قلم: متیاس
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ــد،  ــور نمی کردن ــش مجب ــاختۀ خوی ــای خودس باوره
وجــود  بســیاری  آزادۀ  مســیحیان  امــروزه  شــاید 
داشــتند کــه بــه حقیقــت شــخص مصلــوب پــی بــرده 
نــاآگاه  و  بی عمــل  علمــای  اگــر  همچنیــن  بودنــد. 
ــاخته  وپرداختۀ  ــاس س ــز براس ــام نی ــه اس ــوب ب منس
قضیــۀ  دربــارۀ  داستان ســرایی  بــه  خــود،  ذهــن 
حقیقــت  ایــن  پذیــرش  نمی پرداختنــد،  صلیــب 
مهــدی  و  قائــم  همــان  مصلــوب  شــخص  کــه 
وعده داده شــده اســت، از ســوی مســلمانان آســان  

بــود.

 ـایمــان داران بــه  صلیــب و شــخص مصلــوب نــزد مــا 
بلکــه  نیســتند،  منفــور  نه تنهــا  عیســی ـ  فرســتادۀ 
ثابــت  برایمــان  احمدالحســن  روشــنگری های  بــا 
شــده اســت کــه وی ســیزدهمین وصــی رســول خــدا 
محمــدs و شبیه عیســی در نســل امیرالمؤمنیــن 

ــت. ]2[ ــیg اس عل

ــخنان  ــه س ــخ ها ب ــمت از سلسله پاس ــن قس در نهمی
موضــوع  بــه  کامــل  به طــور  دمشــقی،  یوحنــای 
ــق  ــدان محق ــت و علاقه من ــده اس ــه ش ــب پرداخت صلی

می تواننــد دوبــاره بــه آن بخــش مراجعــه کننــد.

می گویــد:  کــه  وی  ســخنان  از  بخــش  ایــن  امــا   
»چگونــه اســت کــه شــما خودتــان را بــه ســنگی کــه در 
کعبــۀ خــود داریــد می مالیــد، و آن را می بوســید و 

نقل قــول. پایــان  می گیریــد؟«  آغــوش  در 

یوحنــای دمشــقی به گونــه ای از ســنگ مــورد نظــر 
صحبــت می کنــد کــه گویــی آیــات مربــوط بــه ایــن 
ــد  ــه آن معتق ــود ب ــه خ ــی ک ــاب مقدس ــنگ را در کت س
اســت نخوانــده، یــا خوانــده اســت و قطعــاً راز موجــود 
ایــن  فهمیــدن  مقابــل  در  یــا  ندانســته،  را  آن  در 
موضــوع کــه ســنگ موجــود در کعبــه، همــان ســنگی 
اســت کــه عیســی و داوودb  از آن ســخن گفته انــد، 

می کنــد. مقاومــت 

بــه  بگشــایید!  مــن  بــرای  را  عدالــت  )دروازه هــای 
ــت. *  ــم گف ــد خواه ــاه را حم ــده، ی ــل ش ــا داخ آن ه
داخــل  بــدان  عــادلان  اســت.  ایــن  خداونــد  دروازه 
مــرا  زیــرا  می گویــم؛  حمــد  را  تــو   * شــد.  خواهنــد 
ســنگی   * شــده ای.  مــن  نجــات  و  فرمــوده  اجابــت 
را کــه معمــاران رد کردنــد، همــان ســر زاویــه شــده 

ــا  ــر م ــده و در نظ ــد ش ــب خداون ــن از جان ــت. * ای اس
عجیــب اســت. * ایــن اســت روزی کــه خداونــد ظاهــر 
ــود.  ــم نم ــادی خواهی ــد و ش ــت. در آن وج ــرده اس ک
خداونــد  ای  آه،  ببخــش!  نجــات  خداونــد  ای  آه،   *
ســعادت عطــا فرمــا! * متبــارک بــاد او کــه بــه نــام 
برکــت  خداونــد  خانــه  از  را  شــما  می آیــد.  خداونــد 

]3[ می دهیــم(. 

همچنین می خوانیم:

هرگــز  کتــب  در  »مگــر  گفــت:  آن هــا  بــه  )عیســی 
رد  معمارانــش  کــه  را  ســنگی  اینکــه  نخوانده ایــد 
از  ایــن  اســت.  شــده  زاویــه  ســر  همــان  نمودنــد، 
ــت. * از  ــب اس ــا عجی ــر م ــد و در نظ ــد آم ــب خداون جان
ایــن جهــت شــما را می گویــم کــه ملکــوت خــدا از شــما 
گرفتــه شــده، بــه امتــی کــه میــوه  اش را بیاورنــد، عطــا 
ــر  ــد، منکس ــنگ افت ــر آن س ــه ب ــد. * و هرک ــد ش خواه

ــازد(. ]4[ ــش س ــد، نرم ــی افت ــر کس ــر آن ب ــود و اگ ش

در  »ســنگ«  توضیــح  در  احمدالحســن  ســید 
می گویــد: مقــدس  کتــاب 

»در ادیــان پیشــین، ذکــر ســنگ در تــورات و انجیل 
ــر  ــود: مگ ــا فرم ــه آن ه ــی ب ــت: )عیس ــده اس ــز آم نی
ــاران  ــه معم ــنگی ک ــه آن س ــد ک ــب نخوانده ای در کت
ــروردگار  ــن کار پ ــد. ای ــه ش ــد، رأس زاوی ردّش نمودن
اســت و بــه نظــر مــا عجیــب اســت. بنابرایــن به شــما 
می گویــم کــه ملکــوت خــدا از شــما گرفتــه و بــه 
امتــی داده خواهــد شــد کــه ثمــرات و میوه هایــی 
شایســته بــه بــار آورد. اگــر کســی بــر روی ایــن ســنگ 
ــر  ــنگ ب ــرگاه آن س ــد و ه ــد ش ــرد خواه ــد، خ بیفت
روی کســی بیفتــد او را لــه می کنــد(.« )انجیــل مَتّــیٰ، 

اصحــاح بیســت و یــک(

ســنگی کــه عیســیg دربــارۀ آن صحبــت کــرده، 
آن هــا  او  کــه  اســت  امتــی  از  غیــر  دیگــری  امــت  در 
کــه  امتــی  از  ملکــوت  بــود.  داده  قــرار  خطــاب  را 
ــی  ــود یعن ــرار داده ب ــب ق ــا را مخاط ــیg  آن ه عیس
ــد  ــیg  گرویدن ــه عیس ــه ب ــانی ک ــرائیل و کس بنی اس
خطــاب  را  ســخنان  ایــن  او   ـ زیــرا  می شــود  ســتانده 
ــر  ــز دیگ ــتند و نی ــان داش ــه او ایم ــه ب ــاگردانش ک ــه ش ب
مردمــان بیــان کــرده بــود ـ و ایــن ســنگ بــه امــتِ 
مرتبــط بــا ســنگ کــه بــه دســتاوردهای ملکــوت عمــل 
کــه  اســت  واضــح  کامــلًا  می شــود.  داده  می کننــد، 
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ــنگ  ــت »س ــان فضیل ــام بی ــیg  در مق ــخن عیس س
زاویــه« ایــراد شــده اســت و اینکــه زمامــداری در نهایت 
هســتند  عیســی  از  پیــروی  مدعــی  کــه  کســانی  از 
گرفتــه می شــود و بــه امــت ســنگ کــه امــت محمــد و 
 gهســتند عطــا می شــود. عیســی  bآل محمــد

ــوت  ــت ملک ــه در نهای ــی را ک ــنگ و امت ــن س ــاط بی ارتب
بــه ایشــان داده می شــود به صورتــی  و پادشــاهی 

ــت. ــیده اس ــر کش ــه تصوی ــه ب حکیمان

و  بنی اســرائیل  بــا  را  امــت  ایــن  همچنیــن  ایشــان 
کســانی کــه ادعــای پیــروی از او را دارنــد مقایســه کــرده 
ــداری  ــه زمام ــت ب ــا در نهای ــه این ه ــته ک ــان داش و بی
نمی رســند؛ بنابرایــن عیســیg  ســنگ را علــتِ دادن 
ملکــوت و پادشــاهی بــه امــت دیگــری غیــر از امتــی که 
مدعــی پیــروی از موســیg  و عیســیg  هســتند 
گواهــی  حجــر  کــه  کســانی  یعنــی  برمی شــمارد؛ 
ــد و او را  ــا کرده ان ــاق وف ــد و میث ــه عه ــه ب ــد ک می ده
یــاری رســانده اند، همــان کســانی اند کــه پادشــاهی را 
ــی  ــا برپای ــد ب ــن باش ــن زمی ــه در ای ــد، چ ــه ارث می برن ب
ــدا از  ــه خ ــمان ها آن گاه ک ــه در آس ــدا و چ ــت خ حاکمی
ملکوتــش بــرای آن هــا پــرده بــردارد و آن هــا را کســانی 
قــرار دهــد کــه در آن نظــاره می کننــد یــا در نهایــت 
خــدا ایشــان را در بهشــت ملکوتــی جــای می دهــد.« 

]5[

سید احمدالحسن همچنین می گوید:

را  کام  ایــن  می خواهــد  مصرانــه  کــه  »کســی 
منظــور  بگویــد  و  کنــد  تفســیر  دیگــری  به صــورت 
ــت، در  ــوده اس ــودش ب ــرف خ ــن ح ــیg  از ای عیس
شــناخت  به دنبــال  و  می کنــد  مغلطه گــری  واقــع 
حــق و حقیقــت نیســت. ایــن شــخص بایــد اصــل کلام 
را کــه ســخن داوودg  در مزامیــر اســت بخوانــد. 
اینجــا نیــز ممکــن اســت یهودیــان بگوینــد کــه داوود 
خــودش را قصــد کــرده اســت؛ کــه در ایــن صــورت ایــن 
مناقشــه را پایانــی نیســت؛ ولــی حقیقــت آن اســت کــه 
داوودg و عیســیg  نجات دهنــده ای را کــه در 
ــد.  ــد کرده ان ــد قص ــروردگار می آی ــام پ ــه ن ــان ب آخرالزم
او  بــه  انجیــل  در  دیگــری  جاهــای  در    gعیســی
بشــارت داده و وی را تســلی دهنده و غــلام حکیــم 
زاویــه«  »حجــر  نیــز  اینجــا  در  و  اســت  نهــاده  نــام 

]6[ می خوانــدش.« 

همچنین می گوید:

»اینجــا ســؤالی پیــش می آیــد: چــه کســی اســت کــه 
ســنگ زاویــه را شــناخت یــا ممکــن اســت او را بشناســد 
ــا  ــه داوود ی ــا ب ــت؟ آی ــه کیس ــنگ زاوی ــه س ــد ک و بدان
عیســیg  گفتــه شــده اســت کــه آن هــا خــود، ســنگ 
زاویــه در خانــۀ پروردگارنــد؟ یــا در جایــی دیگــر بــه 
ــه  ــنگ زاوی ــان س ــه ایش ــت ک ــده اس ــادآوری ش ــا ی آن ه
ــا در  ــدا ی ــۀ خ ــۀ خان ــا در گوش ــد؟ و آی ــۀ خداین در خان
هیــکل، ســنگی قــرار داده شــده اســت تــا یهــود و 
ــی ــا عیس ــر داوود ی ــنگ ب ــه س ــد ک ــت کن ــارا را هدای نص

g دلالــت دارد؟
ــدارد؛  ــود ن ــزی وج ــن چی ــه چنی ــت ک ــت آن اس واقعی
  gابراهیــم فرزنــدان  از  دیگــری  امــت  در  ولــی 
 gموجــود اســت؛ و در خانــۀ خدایــی کــه ابراهیــم

ــود دارد و  ــد وج ــا نهادن ــماعیلg  بن ــرش اس و پس
ــام  ــی ن ــن عراق ــه رک ــه ای ک ــاً در گوش ــه و دقیق در گوش
دارد، اســتقرار یافتــه اســت. تمــام ایــن نــکات بــه یــک 
ــه در  ــت ک ــده ای اس ــت دارد و آن نجات دهن ــز دلال چی
ــه  ــر ب ــه داوود در مزامی ــی ک ــا کس ــد ی ــان می آی آخرالزم
او بــا »ســنگ زاویــه« اشــاره کــرده و گفتــه اســت کــه بــه 

نــام پــروردگار می آیــد.« ]7[

بــرای مطالعــۀ بیشــترِ توضیحــات ایشــان می توانیــد 
پرســش   ،4 ج  روشــنگرانه،  »پاســخ های  کتــاب  بــه 

۳۲۷« مراجعــه کنیــد.

بــه  پاســخ  هایمان  از  بخــش  ایــن  حســن ختام 
اتهامــات یوحنــای دمشــقی ایــن اســت کــه صلیبــی که 
آن را ارج می نهیــم، یــادآور فــدا شــدن ســیزدهمین 
وصــی رســول خــداs به جــای عیســیg  اســت و 
 gاو همــان ســنگ بنایــی اســت کــه داوود و عیســی

ذکــر کرده انــد و نیــز همــان ســنگی اســت کــه در بیــان 
ــازد و  ــدم می س ــوت را منه ــت طاغ ــالg حکوم دانی
ــت  ــده ای اس ــی وعده داده ش ــان منج ــت هم در نهای
کــه در آخرالزمــان آمــده و تمامــی ایــن بشــارت ها را 

ــت. ــیده اس ــق بخش تحق
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مقدمه
ــوان  ــت آدم به عن ــوع خلق موض
از  پیامبــر  و  انســان  نخســتین 
در  توجهــی  قابــل  اهمیــت 
برخــوردار  دینــی  اندیشــه های 
پُررمزورازتریــن  از  یکــی  اســت. 
مقــدس  کتــاب  داســتان های 
آدم  خلقــت  داســتان  قــرآن،  و 
ایــن  در  اســت.  بــوده  ابوالبشــر 
پیدایــش  شــده  ســعی  مجــال 
از  آدم  آفرینــش  و  انســان 
بررســی  مختلــف  دیدگاه هــای 
مفســران  دیــدگاه  از  شــود. 
ــین  ــون »محمدحس ــی همچ دین
یهودیــت  نگــرش  طباطبایــی«، 
همین طــور  و  مســیحیت  و 
قیــاس  در  تکامــل  دیــدگاه  از 
توهــم  کتــاب  نویســندۀ  بــا 
]۱[ »احمدالحســن«.  بی خدایــی 
می شــود  مطــرح  کــه  ســؤالی 
در  آدم  خلقــت  آیــا  اســت:  ایــن 
زمیــن شــکل گرفتــه یــا در ملکــوت 
و  گرفتــه  صــورت  آســمان ها 
بــر  امــروزی  انســان  به صــورت 

اســت؟ یافتــه  هبــوط  زمیــن 

خلقت آدم از دیدگاه 
یهودیت و مسیحیت 

سِــفر  دوم  فصــل  تــورات،  در 
اســت: آمــده  چنیــن  پیدایــش 
خــدا  یَهُــوَه  کــه  )هنگامــی 
ســاخت،  را  زمیــن  و  آســمان ها 
بــر  هنــوز  کشــتزار  نهــالِ  هیــچ 
ــتزار  ــاهِ کش ــچ گی ــود و هی ــن نب زمی
آنــگاه   ... بــود،  نروییــده  هنــوز 
یَهُــوَه خــدا آدم را از خــاک زمیــن 
نَفَــسِ  او  بینــی  در  و  بسرشــت 
موجــودی  آدم  و  دمیــد  حیــات 
باغــی  خــدا  یَهُــوَه  و  شــد.  زنــده 
غَــرْس  به ســمت شــرق، در عــدن 
ــود در  ــته ب ــه سرش ــرد، و آدم را ک ک

]۲[ نهــاد(.  آنجــا 
خلقــت  داســتان  خصــوص  در 
آدم، در میــان اکثریــت یهودیــان 
وجــود  اتفاق نظــر  مســیحیان  و 
زمینــی  بــر  فرقــه  دو  هــر  و  دارد 
آدم  آفرینــش  بــودن  تمثیلــی  و 
بررســی  در  عقیده انــد.  هــم 
ــد  ــه عقای ــوع ب ــن موض ــر ای دقیق ت
متفکــر یهــودی »یوســف آلبــو« 
فیلســوف  אלבו،  יוסף  )عبــری: 
اواخــر  در  یهــودی  خاخــام  و 
قــرن  اوایــل  و  چهاردهــم  قــرن 
تفســیری  و  میــلادی(  پانزدهــم 

ابوالبشــر،  آدم  خلقــت 
زمینــی بــود یا آســمانی؟

نویسنده: نرگس مهدوی

)آمریکایــی:  آرتــور«  »جــان  از 
 )۱۹۳۹ ۱۹ژوئــن   John McArthur

می کنیــم. بســنده 
فیلســوف  آلبــو«،  »یوســف 
اســت:  گفتــه  اندلســی  یهــودی 
نــوع  نخســتین  نمونــۀ  »آدم 
کامل تریــن  و  برتریــن  و  انســان 
و  اســت  جهــان  مخلوقــات 
مقصــود از آفرینــش عالــم، وجــود 
ــرای  ــر ب ــودات دیگ ــت و موج اوس
او  شــده اند.  آفریــده  او  خدمــت 
تمثیلــی  بیــان  را  آدم  سرگذشــت 
جهــان  ایــن  در  انســان  وضــع  از 
می دانــد. بــه نظــر او بــاغ عــدن 
ــه از  ــم و آدم کنای ــن عال ــه از ای کنای

]۳[ اســت.«  بشــر  نــوع 
در  آرتــور«  مــک  »جــان 
تفســیر آیــه بــه آیــۀ عهــد عتیــق 
می دهــد:  شــرح  این چنیــن 
»آفرینــش انســان در روز ششــم 
پیدایــش بــود. موســی از مرجــع 
چــون  نگرفــت؛  کمــک  انســانی 
نداشــت  وجــود  انســانی  هنــوز 
ــد.  ــا باش ــن رویداده ــاهد ای ــا ش ت
یــاری  بــه  نیــز  خــرد  و  هــوش 
هرچنــد  زیــرا  نیامدنــد؛  موســی 
قــدرت  بدانــد  انســان  عقــل 
ابــدی خــدا وجــود دارد و بدانــد 
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اســت،  همه چیــز  خالــق  خــدا 
نمی توانــد بفهمــد ایــن خلقــت 
چگونــه بــه وجــود آمــده اســت 
و در ادامــه انســان را خلــق اثــری 
هنرمندانــه و اســتادانه می دانــد 
ــارت و  ــا مه ــد ب ــی هنرمن ــه خالق ک
ــد  ــق می کن ــری خل ــتی اث چیره دس
و بــه آن جــان می بخشــد. عــدن 
ــد  ــکوه می دان ــتی پرش ــاغ بهش را ب
ــود  ــه خ ــان ب ــدش را جه ــه مانن ک
ــدن  ــاغ ع ــکان ب ــت و م ــده اس ندی
نمی دانــد  مشــخص  دقیقــاً  را 
آن گونــه کــه بــه تصــورش، موســی 
شــرح حال  ایــن  نوشــتن  هنــگام 
بــا  را  مشــرق«  »به طــرف  عبــارت 
ــی  ــت جغرافیای ــه موقعی ــه ب توج
ــه  ــت، ب ــته اس ــرار داش ــه در آن ق ک
خویــش  پنــدار  بــه  می بــرد.  کار 
را  عــدن  بــاغ  مــکان  احتمــال  و 
بهشــتی زمینــی، اطــراف بابِــل و 
معرفــی  بین النهریــن  منطقــه 

  ]۴[ می نمایــد.« 
اندیشــمندان  میــان  در  امــا 
یهــودی و مســیحی، متفکرانــی 
را  آدم  آفرینــش  کــه  بوده انــد 
نمی دانســتند  زمینــی  تنهــا 
و  آســمانی  را  انســان  عقــل  و 
ازجملــۀ  می داننــد؛  خدایــی 
اســکندرانی«،  »فیلــون  آن هــا 
ــدۀ  ــۀ اول س ــودی نیم ــر یه متفک

اســت. میــلادی  اول 
اســت:»خداوند  گفتــه  ایشــان 
ــانی  ــد؛ انس ــان آفری ــه انس دو گون
ــی  ــان زمین ــدا و انس ــورت خ ــه ص ب
ــان  ــد. انس ــته ش ــاک سرش ــه از خ ک
آســمانی غیرمــادی اســت و انســان 
عناصــر  از  اســت  ترکیبــی  زمینــی، 
خــرد  و   ـپیکــر  معنــوی   و  مــادی 
و اندیشــه ـ ایــن خــرد و اندیشــۀ 
ــدا  ــورت خ ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس آدم
آفریــده شــده اســت نــه پیکــر او.« 
آدم  یهــودی  متفکــر  ایــن   ]۵[
توانایــی  لحــاظ  از  هــم  را  زمینــی 
آینــده  آدمیــان  همــۀ  از  عقلانــی 

لحــاظ  از  هــم  و  می دانــد  برتــر 
ــه  ــدارد ب ــمانی می پن ــورت جس ص
کمــال ســعادت نائــل شــده، ولــی 
نمی مانــد؛  باقــی  مقــام  ایــن  در 
درخــت  از  خــوردن  بــا  وی  زیــرا 
معرفــت نیــک و بــد، جاودانگــی 
دســت  از  را  خــود  نیک بختــی  و 
تیــره روزی  و  مــرگ  گرفتــار  و  داده 
»فیلــون«،  دیــدگاه  از  می شــود. 
ممنوعــه،  شــجرۀ  از  خــوردن 
تمثیــل و کنایه ای اســت از تســلیم  
شــدن در برابــر لــذات و شــهوات 

. نی جســما

خلقت آدم از دیدگاه شیعه 
مفســر شــیعی »محمدحســین 
خلقــت  تفســیر  در  طباطبایــی« 
آدم، براســاس آیــات قرآنــی آنجــا 
ســورۀ  در  متعــال  خــدای  کــه 
)انســان  می فرمایــد:  مؤمنــون 
ســپس  کردیــم،  خلــق  گِل  از  را 
و  بســته  خــون  آنــگاه  نطفــه،  از 
گوشــت جویده شــده و اســتخوان 
خلقتــی  آن  از  پــس  آفریدیــم، 
دیگــرش کردیــم( مــراد از انســان را 
ــه  ــه در نتیج ــد ک ــر می دان ــوع بش ن
شــامل  هــم  را  ذریــه اش  و  آدم 
»خلــق«  از  منظــور  می شــود. 
کــه  می دانــد  ابتدایــی  خلــق  را 
در  و  اســت  آفریــده  گِل  از  را  آدم 
ادامــۀ آیــه بــا اشــاره بــه »...ثــم 
معتقــد  آخــر...«  خلقــا  انشــاناه 
آوردن  بــا  متعــال  خــدای  اســت 
 ـکــه بــه معنــای  کلمــۀ »انشــاء«  
ــت ـ در  ــزی اس ــت چی ــاد و تربی ایج
ــت«  ــیاق را از »خلق ــه س ــن جمل ای
ــی  ــر داده؛ یعن ــاء« تغیی ــه »انش ب
آوردم  وجــود  بــه  آنچــه  اینکــه 
چیــز دیگــری و حقیقــت دیگــری 
مراحــل  در  آنچــه  از  غیــر  اســت 
قبلــی بــوده اســت. ]۶[ معنــاى 
جملــه را این گونــه بیــان می کنــد 
كــه: ســپس، مــا انســان را نطفــه اى 
متمكــن  رحــم  در  كــه  كردیــم 

باشــد؛ همچنان كــه آن را در اول از 
خلاصــه اى از گل درســت كردیــم، با 
ایــن تعبیــر کــه: مــا طریــق خلقــت 
ایــن  بــه  شــكل  آن  از  را  انســان 
شــكل مبــدل نمودیــم. ایشــان بــا 
ــران،  ــات )آل عم ــرآن در آی ــد ق تأکی
59(، )حجــر، 26(، )ســجده، 7( و 
)الرحمــن، 14(، آفرینــش نخســتین 
انســان و اولیــن موجــودى را كــه 
منشــعب  آن  از  افــرادش  بقیــۀ 
مســتقیم  آفرینشــی  مى شــوند 
معتقــد  می دانــد.  اعجازگونــه  و 
»تــراب«،  تعابیــر  بیــان  اســت 
»حمــاء  »صلصــال«،  »طیــن«، 
حــالات  و  مراحــل  مســنون« 
را  آدمــى  خلقــت  مبــدأ  مختلــف 
ــى  ــن تناقض ــد؛ بنابرای ــان مى كن بی
در ایــن تعبیرهــاى مختلــف قــرآن 

]۷[ نیســت. 
ــۀ  ــت معجزه گون ــد از خلق ــا بع  ام
در  را  وی  جایــگاه  ایشــان  آدم، 
بــا  و  می دانــد  موعــود  بهشــت 
تــا   ۳۰ )بقــره،  آیــات  بــر  اشــاره 
۳۸(؛ )اعــراف، ۱۹ تــا ۲۵( و )طــه، 
اســت  بــاور  ایــن  بــر   )۱۲۶ تــا   ۱۱۵
ــرای  ــدا ب ــان ابت ــه آدمg از هم ک
زندگــی در زمیــن خلــق شــده بــود. 
»ســیاق ایــن ســه دســته آیــات این 
ــه آدم  ــد ک ــت می ده ــا را دس معن
در اصــل و در آغــاز بــرای ایــن خلــق 
شــده بــود کــه در زمیــن زندگــی 
کنــد و نیــز در زمیــن بمیــرد و اگــر 
خــدای تعالــی او را چنــد روزی در 
بهشــت منــزل داد بــرای ایــن بــود 
و  بدهنــد  را  خــود  امتحــان  کــه 
ــان  ــی عورتش ــۀ آن نافرمان درنتیج
هویــدا بگــردد، تــا بعــد از آن بــه 
ــن از  ــد. همچنی ــوط کنن ــن هب زمی
ســیاق آیــۀ »فَقُلنــا یــا آدم« ســورۀ 
می فرمایــد  کــه  اعــراف  و  طــه 
داســتان  اسْــکُن«،  آدَمُ  »یــا 
ســجدۀ  داســتان  بــا  را  بهشــت 
ملائکــه به صــورت یــک داســتان 
ــی  ــم آورده، به خوب ــه ه ــل ب متص
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از  اصلــی  منظــور  کــه  می رســاند 
خلقــت آدم ایــن بوده کــه در زمین 
ــت  ــه هس ــزی ک ــد. چی ــکونت کن س
راه زمینــی شــدن آدم همین بوده 
که نخســت در بهشــت منــزل گیرد 
و برتــری اش بــر ملائکــه و لیاقتــش 
ــۀ  ــود. نکت ــات ش ــت اثب ــرای خلاف ب
ایــن  ســخنان  در  تأمــل  قابــل 
ــه وی  ــت ک ــن اس ــیعی ای ــر ش مفس
ــور  ــه منظ ــت ک ــد اس ــی معتق گوی
برزخــی  بهشــت  را  بهشــت  از 
دنیایــی  باغ هــای  از  باغــی  یــا 

]۸[ اســت.  ندانســته 

پیدایش آدم از دیدگاه 
»تکامل« 

علــم می گویــد آدم، نخســتین 
و  نبــوده  زمیــن  روی  بــر  بشــر 

 . نیســت
ــوم  ــه عل ــه ب ــلادی ک ــرن ۱۶می از ق
تجربــی و طبیعــی گرایــش پیــدا 
بــا کشــفیات دانشــمندان،  شــد، 
تضادهایــی میــان علــم و دیــن 
ایجــاد کــرد؛ ازجملــهٔ ایــن تضادهــا 
ــن  ــر زمی ــان ب ــش انس ــوهٔ پیدای نح

ــود.  ب
»لامــارک« و ســپس »دارویــن« 
نظریــۀ  ۱۹میــلادی،  قــرن  در 
شــواهد  بــا  را  انــواع  تکامــل 
علمــی عرضــه کردنــد. انتشــار ایــن 
ــمندان از  ــورد دانش ــر برخ ــه ب نظری
مذهــب تأثیــر مهمــی گذاشــت. 
ــا  ــتقیم ب ــور مس ــه به ط ــن نظری ای
برخــی باورهــای دینــی در ســتیز 
ــائل  ــر از مس ــاره ای دیگ ــود و در پ ب
دینــی همچــون رابطــۀ خداونــد 
بــا طبیعــت و خلقــت، انســان را در 

معــرض تردیــد قــرار مــی داد. 
دانشــمندان  اکثریــت  امــروزه 
شــواهد  داشــتن  دســت  در  بــا 
فســیل های  مطالعــۀ  بــا  و 
دیرینــۀ  دوران   از  به جامانــده 
را  تکامــل  نظریــه  زمیــن، 
پذیرفته انــد. دانشــمندان برخــلاف 

براســاس   ـکــه  دیــن  علمــای 
خویــش  فهــم  و  مقــدس  کتــب 
ــاره  ــی و یک ب ــش آدم را دفع آفرین
می داننــد ـ پیدایــش تدریجــی و 
تکاملــیِ گونــۀ انســان را با شــواهد 
ــد.  ــد می کنن ــرح و تأیی ــی مط علم
ــمندان  ــن دانش ــان ای ــه در می البت
عقایــد خدابــاوری و خدانابــاوری 

دارد.  وجــود 
کســانی کــه می گوینــد نیرویــی 
مراحــل  پیدایــش  منشــأ  کــه 
بــوده  موجــودات  در  تکامــل 
از  برتــر  و  طبیعــت  مافــوق 
)خدابــاوران(.  اســت  همه چیــز 
دســتۀ دیگــر می گوینــد هرچــه 
هســت و نیســت در نهــاد مــاده 
نهفتــه اســت )طبیعت گرایــان(. 
»آلویــن  عقیــدۀ  بــر  بنــا   
ــی  ــوف آمریکای ــگا« )فیلس پلانتین
معاصــر ـ ۱۹۳۲( میــان علــم و دین 
ســازگاری  امــا  ظاهــری  تعــارض 
میــان  و  عمیــق،  هم خوانــی  و 
علــم و طبیعت گرایــی ســازگاری و 
ــارض  ــا تع ــری ام ــی ظاه هم خوان
معتقــد  وی  دارد.  وجــود  عمیــق 
تكامــل،  كــه  ادعــا  »ایــن  اســت 
و  انســان ها  كــه  می كنــد  ثابــت 
دیگــر موجــودات زنــده طراحــی 
بخشــی  فی نفســه  نشــده اند، 
از ایــن نظریــه علمــی یــا یكــی از 
نتایــج آن نیســت؛ بلكــه افــزوده ای 
اســت  متافیزیكــی  یــا  الهیاتــی 
شــده  بــار  نظریــه  ایــن  بــر  كــه 
طبیعت گرایــی  البتــه  اســت. 
ایــن ادعاســت كــه مــا  متضمــن 
صــورت  بــر  و  طراحــی  انســان ها 
 ـزیــرا  نشــده ایم   خلــق  خــدا 
بــر  دارد  دلالــت  طبیعت گرایــی 
امــا  نــدارد ـ  وجــود  خــدا  اینكــه 
به خودیِ خــود  تكاملــی  علــمِ 
متضمــن چنیــن مطلبــی نیســت. 
طبیعت گرایــی همــراه بــا نظریــۀ 
ــی  ــكار طراح ــتلزم ان ــی، مس تكامل
ــی  ــۀ تكامل ــا نظری ــت؛ ام ــی اس اله

لازمــه ای  چنــان  به خودیِ خــود 
تكاملــی  علــمِ  تنهــا  نــدارد. 
آمیختــه بــا طبیعت گرایــی اســت 
ــكاری  ــان ان ــتلزم چن ــود مس ــه خ ك
اســت. ]۹[ »پلانتینــگا« بــا تأکیــد 
بــر اینكــه نفــی وجــود خداونــد، 
امــا  نیســت،  داروینیســم  لازمــۀ 
شــاید  كــه  می كنــد  تصریــح 
نظریــه  ایــن  فایــدۀ  مهم تریــن 
بــرای خدانابــاورانِ عقل گــرا، ایــن 
باشــد كــه تــا حــدودی كار برایشــان 
ــه  ــی ب ــت و گزک ــده اس ــاده تر ش س
تــا ســعی كننــد  دستشــان داده 
اندیشــۀ خــود را موجه تــر جلــوه 

دهنــد.        
تأییــد  بــر  نمونه هایــی  اینــک 
تکاملــی پیدایــش انســان بیــان 

: یــم ر ا می د
تاریخچــه  بــه  انســان  تکامــل 
)پســتانداران  نخستی ســانان 
به خصــوص  و  انســان(  شــبیه 
برمی گــردد  بــزرگ  کپی هــای  بــه 
کــه بیــن ۱۵ تــا ۲۰ میلیــون ســال 
»گیبون هــا«  خانــوادۀ  از  پیــش 
دو  روی  رفتــن  راه  شــدند.  جــدا 
در  انطبــاق  ابتدایی تریــن  پــا 
اســت،  انســان تباران  دودمــان 
بــر  کــه  انســان تباری  نخســتین  و 
ــی  ــه آردی کپ ــا راه می رفت روی دو پ
ــوس«  ــی» آردی پیتیک ــام علم ــا ن ب
 ۴.۴ تقریبــاً  کــه  بــوده   ]۱۰[
ــته  ــش می زیس ــال پی ــون س میلی
ــر روی دو  ــه ب ــن اولی ــت. راه رفت اس
پــا بــه فرگشــت جنوبــی کپی آســا 
منجــر  انســان  ســردۀ  بعدهــا  و 
امــروزی  انســان های  گردیــد. 
 ۲.۳ بیــن  انســان واره هایی  از 
پیــش  ســال  میلیــون   ۲.۴ تــا 
یافته انــد.   تکامــل  آفریقــا  در 
ــی«  ــون »لوس ــان واره هایی چ انس
از   ،]۱۲[ کنیایــی«  »مــرد  و   ]۱۱[
بقایــای ســنگواره های متعلــق بــه 
۳.۲ تــا ۳.۵ میلیــون ســال پیــش 
کنیــا  و  اتیوپــی  کشــورهای  در 

هفته نامه زمان ظهور17



یافــت شــده، شــاهدی بــر تکامــل 
انســان  تکاملــی  پیدایــش  و 
اســت. انســانِ امــروزی کــه انســان 
ــا  ــود تنه ــده می ش ــد نامی خردمن
انســان تباران  از  بازمانــده  گونــۀ 
از  بســیاری  بــاور  طبــق  اســت. 
خردمنــد  انســان  دانشــمندان، 
حــدود  نویــن  رفتــار  بــا  امــروزی 
تکامــل  پیــش  ســال  هــزار   ۵۰
یافتــه اســت؛ هرچنــد عــده ای از 
دانشــمندان معتقدنــد آغــاز رفتــار 
نویــن در انســان ها هم زمــان بــا 
فرگشــت انســان بــه کالبــد امــروزی 

 ]۱۳[ اســت. 
چــه می دانیــم! شــاید میلیون هــا 
ســال بعد مــا نیــز منقرض شــویم و 
بــه انســان های اَبْرگونــه بــا جســمی 
و  بیابیــم  تکامــل  لطیــف  بســیار 
بــه آســمان مهاجــرت کنیــم و بــه 

ــم! ــان برگردی ــتگاه اولیه م خاس

خلقت آدم از دیدگاه 
احمدالحسن 

اســت  معتقــد  احمدالحســن 
ابتــدا نفْــس آدم در آســمان اول 
آســمان  بــه  چســبیده  )آســمان 
ــس  ــن نف ــت. ای ــکل گرف ــن( ش زمی
ــع داده  ــده )رف ــرده ش ــالا ب از گِل ب

شــده( از زمیــن بــود.
خداونــد،  امــر  بــه  فرشــتگان   
را  زمیــن  گِل  و  آب  از  مقــداری 
آســمان  بــه  را  آن  و  برگرفتنــد 
جســد  آن  از  و  بردنــد  بــالا  اول 
لطیفــی  جســم  کــه  آدم  مثالــی 
چــون  شــد.  قالب ریــزی  بــود 
نــور  منبــع  بــه  رفع شــده  گِل  آن 
دیگــر  شــد  نزدیک تــر  تجلــی  و 
را  پاییــن  عالــم  تاریکی هــای  آن 
نداشــت، جســمی لطیف تــر شــده 
کمتــر  عــدم  ظلمــتِ  آن،  در  کــه 
ــود  ــس ب ــتین نف ــن نخس ــت. ای اس
کــه خلــق شــد و ســایر نفــوس از آن 

یافــت.  خلقــت 
)بــالا  مرفــوع  گل  از  آدم  نفــس 

ــه ای از روح  ــا نفخ ــده( و ب ــرده ش ب
اراده  خــدا  و  شــد  خلــق  الهــی 
ــد  ــه جس ــس ب ــن نف ــود ای ــرده ب ک
متصــل  زمیــن  در  جســمانی اش 
ــد و  ــان ش ــس آدم امتح ــود. نف ش
ــل  ــد. به دلی ــاکام مان ــان ن در امتح
بــه زمیــن  امــر خــدا  از  نافرمانــی 
ــه  ــوز ب ــگام هن ــد. آن هن ــرود آم ف
جســم زمینــی متصــل نشــده بــود 
ــردش  ــت و گ ــه حرک ــن ب ــه در زمی ک

درآمــد.
 در آن زمان، هســتی و مخلوقات 
ــد؛  ــده بودن ــق ش ــم خل ــری ه دیگ
ــر روی  ــان واره هایی ب ــه انس ازجمل
ــه  ــات همیش ــه حی ــن. ازآنجاک زمی
ــت،  ــوده و هس ــل ب ــال تکام در ح
راه  انســان واره ها،  از  دســته ای 
تکامــل در جهــت انســان خردمند 

ــد. ــی کردن ــروزی را ط ام
اکنــون زمــان آن رســیده بــود و 
نفــس  آن  تــا  فرمــود  اراده  خــدا 
بــه  بــالا  عالــم  در  خلق شــده 
گــردد.  متصــل  زمینــی  جســم 
آنــگاه ایــن جســم از پــدر و مــادر 
ــه  ــس ب ــا نف ــد ت ــد ش ــی متول زمین
نخســتین  و  شــود  متصــل  آن 
انســان )بــا نفــس برتــر( بــر روی 
زمیــن گــردد. در واقــع، نفــس آدم 
بــه  زمیــن  بــه  هبــوط  به هنــگام 
جســمی کــه از والدیــن بیولوژیکی 
متصــل  بــود،  شــده  حاصــل  او 
آدم  گفــت  می تــوان  و  گشــت 
ــاک  ــه از خ ــت ک ــانی اس ــن انس اولی
آفریــده شــد و نــه از پــدر و مــادر 
جهــت  از   gآدم زیــرا  بشــری، 
نفســانی و روحانــی پــدر و مــادر 
ــه  ــود ک ــی ب ــن نفس ــت و اولی نداش

بــه وجــود آمــد. از گِل مرفــوع 
می گویــد:  احمدالحســن   
»خداونــد متعــال آفرینــش آدم 
آســمان  یعنــی  اول  آســمان  در  را 
بــرای  ولــی  نمــود؛  آغــاز  انفــس 
بــرای  او  فرزنــدان  و  آدم  اینکــه 
نــازل شــدن بــه زمیــن و متصــل 

شــدن بــه جســم ســازگاری داشــته 
بــه  گِل  می بایســت  باشــند، 
آســمان اول بــالا بــرده می شــد و 
ــردم  ــایر م ــس آدم و س ــپس نف س
انجــام  می شــدند.  خلــق  آن  از 
چراکــه  بــود؛  ضــروری  کار  ایــن 
مســتقر  مرفــوع  گِل  ایــن  در  روح 
ــود  ــده خ ــن گل رفع ش ــد و ای گردی
وســیلۀ ارتبــاط و اتصــال روح بــا 
ــر روح  ــوی دیگ ــد. از س ــد گردی جس
نمی توانــد جســد را لمــس کنــد؛ 
در  جســد(  و  )روح  دو  ایــن  زیــرا 
دو عالــم مختلــف و از دو جهــان 
بینشــان  و  هســتند  متفــاوت 
ــن  ــرار دارد؛ بنابرای ــد ق ــی چن عوالم
ایــن  بــرای  وســیله ای  وجــود 
ــه  ــیله ای ک ــت؛ وس ــاس لازم اس تم
در تمــام مراتــب نزولــی و عوالــم 
ــمان  ــمانی و آس ــمان جس ــن آس بی
اول وجــود داشــته باشــد و زمانــی 
می شــود  بــرده  بــالا  جســم  کــه 
ایــن مراتــب را داشــته باشــد و در 
حــدود آن حرکــت کنــد. ایــن گل 
ــر  ــه ب ــی از هرچ ــه تمثیل  ـک ــوع  مرف
فرصــت  ایــن  اســت ـ  زمیــن  روی 
برایــش فراهــم شــد کــه بتوانــد 
ارواح  و  اجســاد  عالــم  دو  بیــن 

]۱۴[ کنــد.«  حرکــت 

دیــن  و  علــم  مناقشــه  پایــان 
آدم  خلقــت  دربــارۀ 

ابتــدای آفرینــش آدم، از آب و گل 
مِــنَ  أَنْبَتَكُــمْ  )وَاللَّهَُّ  بــود.  زمیــن 
رْضِ نَبَاتًــا( )و خــدا شــما را چــون  الْْأَ
ــا  ــد(. ]۱۵[  م ــن رویانی ــی از زمی نبات
از زمیــن همچــون گیــاه رویانــده 
و  به یک بــاره  گیــاه  شــده ایم. 
نمی نشــیند،  بــار  بــه  بی درنــگ 
ــرفت  ــل و پیش ــل تکام ــه مراح بلک
بــذری  ابتــدا  در  می کنــد.  طــی  را 
زمیــن  در  کــه  اســت  کوچــک 
ــود؛  ــیراب می ش ــا آب س ــته و ب کاش
ســپس از مجموعــۀ دانــه، زمیــن 
ایــن  می رویــد.  جوانــه ای  آب،  و 
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ــر  ــزرگ و بزرگ ت ــج ب ــه به تدری جوان
بــه  مرحلــه ای  از  و  می شــود 
تــا  می کنــد،  گــذر  دیگــر  مرحلــۀ 
کامــل شــود و شــروع بــه ثمردهــی 
ــن  ــانَ مِ نسَ ــا الْْإِ ــدْ خَلَقْنَ کنــد. )وَلَقَ
ــاهُ  ــمَّ جَعَلْنَ ــنٍ * ثُ ــن طِی ــاَلَةٍ مِّ سُ
ثُــمَّ   * كِیــنٍ  مَّ قَــرَارٍ  فِــی  نُطْفَــةً 
فَخَلَقْنَــا  عَلَقَــةً  طْفَــةَ  النُّ خَلَقْنَــا 
الْعَلَقَــةَ مُضْغَــةً فَخَلَقْنَــا الْمُضْغَــةَ 
لَحْمًــا  الْعِظَــامَ  فَكَسَــوْنَا  عِظَامًــا 
ثُــمَّ أَنشَــأْنَاهُ خَلْقًــا آخــرَ فَتَبَــارَكَ 
اللَّهُ أَحْسَــنُ الخَالِقِیــنَ( )هر آینــه 
از  عصــاره ای  از  را  انســان  مــا 
را  او  ســپس   * آفریدیــم  گل 
اســتوار  جایگاهــی  در  نطفــه ای 
قــرار دادیــم، آن گاه از آن نطفــه، 
آن  از  و  آفریدیــم  خونــی  لختــه 
از  و  پاره گوشــتی  خــون،  لختــه 
اســتخوان ها  پاره گوشــت،  آن 
بــا  را  اســتخوان ها  و  آفریدیــم 
گوشــت پوشــانیدیم. بــار دیگــر او 
را آفرینشــی دیگــر دادیــم. در خور 
ــن  ــد بهتری ــت خداون ــم اس تعظی

]۱۶[ آفریننــدگان(. 
خداونــد  امــر  بــه  ملائکــه 
گل  و  آب  از  مقــداری  ســبحان، 
آســمان  بــه  و  برگرفتنــد  را  زمیــن 
اول یعنــی آســمانی چســبیده بــه 
آســمان زمیــن، بــالا بردنــد تــا از آن 
قالب ریــزی  آدم  لطیــف  جســم 
خداونــد،  ســپس  شــود؛ 
دمیــد:  آدمــی  در  را  روح القــدس 
ــن  ــهِ مِ ــتُ فِی یتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإِذَا سَ )فَ
وحِــی( )چــون آفرینشــش را بــه  رُّ
آن  در  خــود  روح  از  بــردم  پایــان 
دمیــدم(. ]۱۷[ ســپس همان جــا 
یعنــی بهشــت دنیــوی در آســمان 
اول ســاکن گردیــد: )وَقُلْنَــا یــا آدَمُ 
ــةَ( )و  اسْــكُنْ أَنــتَ وَزَوْجُــكَ الْجَنَّ
ــرت  ــود و همس ــم:  ای آدم خ گفتی
 ]۱۸[ گیریــد(.  جــای  بهشــت  در 

همســرش  و  آدم  کــه  بهشــتی 
در آن ســاکن بودنــد نــه بهشــت 
از  قطعــه ای  در  کــه  بــود  زمینــی 

نــه  و  باشــد  داشــته  قــرار  زمیــن 
بهشــت موعــود بــود؛ زیرا بهشــت 
جاودانگــی  و  خلــد  موعــود، 
انتخــاب  و  اختیــار  دیگــر  اســت، 
معنایــی نداشــت کــه بــا خــوردن از 
درخــت ممنوعــه مســتوجب کیفــر 

شــود! هبــوط  و 
امــام جعفــر صادقgمی فرماید: 
یعنــی   gآدم کنــار  از  »فرشــتگان 
می کردنــد،  عبــور  وی  صــورت 
ــاک  ــت از خ ــه او در بهش درحالی ک
پــدر   ]۱۹[ بــود.«  شــده  آفریــده 
ــمان  ــه آس ــه ب ــی ک ــا آدمg از گِل م
اول بــالا بــرده شــد، خلــق شــده 
و  هســتیم  آســمانی  مــا  اســت. 
ــا در  ــت. م ــمان اس ــا از آس ــل م اص
شــده ایم.  خلــق  اول  آســمان 
نه فقــط  هســتیم،  نفــس  مــا 
وجــود  زمینــی.  جســدهایی 
کــه  اســت  وجــودی  مــا،  زمینــی 
به صــورت موقتــی پدیــد آمــده 
نیســت.  ابــدی  و  همیشــگی  و 
حتــی بــه زمیــن بازنمی گردیــم تــا 
پــس از مــرگ در آن زندگــی کنیــم؛ 
را  خویــش  انســانیت  اگــر  البتــه 
زمینــی  حیوانیــت  و  برگزیــده 
خــود را رهــا کــرده باشــیم. ]۲۰[ 
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ص   ،۱۲ ج  طباطبایــی،  محمدحســین 

.۲ ۲ ۳
علامــه  المیــزان،  تفســیر  ترجمــه   .۷

ص۲۴.  ،۱۵ ج  طباطبایــی، 

و  فرهنــگ  پژوهش نامــه  نشــریه   .۸
شــماره۱پیاپی،  جلــد۲،  دینــی،  معــارف 

.۱4۰۰ تابســتان  و  بهــار 
الویــن  و  دنــت  دنیــل  مناظــره   .۹
شــهبازی،  علــی  ترجمــه  پلنتینــگا، 
اول؛  چــاپ  مفیــد،  دانشــگاه  انتشــارات 

.۲۸ ص   ،۱۴۰۲
»ســرده ای  پتیکــوس  »آردی   .۱۰
ــت.  ــان اس ــان انس ــده از دودم منقرض ش
انســان( فرگشــت  فارســی،  )ویکی پدیــا 
کپی آســا  جنوبــی   گونــهٔ  بــه  لوســی   .۱۱
میلیــون   ۳٫۲ آن  قدمــت  و  دارد  تعلــق 
ســال تخمیــن زده شــده  اســت. لوســی در 
ــون«  ــد جانس ــط »دونال ــال ۱۹۷۴ توس س
مــوزۀ  معــروف  دیرین مردم شــناس 
آفریقــا  در  »کلیولنــد«،  طبیعــی  تاریــخ 
جایــی نزدیــک روســتای »هــادر« در دره 
بــه  موســوم  منطقــه ای  در  »آواش« 
کشــف  »اتیوپــی«  در  واقــع  عفــر  مثلــث 

شــده  اســت.
ــت  ــنگواره ای اس ــام س ــی ن ــرد کنیای ۱۲. م
متعلــق بــه حــدود 3٫5 میلیــون ســال 
ــا«  ــور »کنی ــال ۱۹۹۹ در کش ــه در س ــل ک قب
ــردۀ  ــه س ــق ب ــت و متعل ــده اس ــف ش کش
پهن صــورت  اســت.  تروپــوس«  »کنیــا 
نــام  بــا  رخ،  پَخــت  مــردم  کنیــا  کنیایــی، 
 Kenyanthropusplatyops علمــی 
گونــه ای انســان واره بــوده کــه حــدود 3٫2 
شــرق  در  پیــش  ســال  میلیــون   3٫5 تــا 
ــنگواره آن در  ــت. س ــته اس ــا می زیس آفریق
ــام  ــن رو ن ــده و از همی ــت آم ــه دس ــا ب کنی

نهاده انــد.  آن  بــر  را  »کنیامــردم« 

۱۳.  ویکی پدیا فارسی،فرگشت انسان: 

بی خدایــی،  توهــم  احمدالحســن،   .۱۴
.۱۵2 و  ص۱۵1 

۱۵. نوح، ۱۷.
۱۶. مؤمنون، ۱۲ تا ۱۴.

۱۷. ص، ۷۲؛ حجر، ۲۹.
۱۸. بقره، ۳۵ .

۱۹. راوندی، قصص الانبیاء، ص ۴۱.
توهــم  احمدالحســن،  رک:   .۲۰
بی خدایــی، فصــل ســوم: تکامــل، ســنتی 

اســت. الهــی 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Kenyanthropus
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1
%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86#




